
- عَیّن ما جاءَ فیها اسم الفاعل و اسم المفعول معاً: 1

دیقُ مَنْ کانَ ناهیاً عَنِ الظُلمِ و الْعُدْوانِ مُعیناً عَلَی البِّرِ و الإحسانِ!   الصَّ

 ! وابِّ کْبُ جَماعَۀٌ مِنَ المُسافِرینَ یُسافِرونَ عَلَی الدَّ  الَرَّ

عاتُ أَشعارٌ فارسیَّۀٌ مَمْزوجَۀٌ بالعربیَّۀِ!  بُ: المُلمَّ  قالَ المُجَرَّ

الحَۀِ، و ناهینَ عَنِ المُنْکَرِ، و صابرِینَ علی المَشاکِلِ.   و عَلَینا أَنْ نکَونَ مُشتاقینَ الِیَ الأَعمالِ الصِّ

نِ الخطأ فی المحلّ الإعرابیّ: - عَیِّ 2

«... مَثَلُ نورِهِ کمشکاةٍ فیها مِصباحٌ المصباحُ فی زُجاجَۀٍ ...»: مبتداي مؤخّر  عالمٌِ یُنتَفَعُ بعِِلْمِهِ، خیرٌ مِن ألْفِ عابدٍ: خبر 

أثمارُ فصلِ الصّیف اللُّذیذة تَنْمُوُ فی أکثر مناطق إیران: صفت  عادَةِ: فاعل  س مَرمَی فَریقِ السَّ ا حارُّ یُعجِبُنی جِد

عَیِّن العبارة التّی یُوْصَفُ فیها «الخَبَرُ»: - 3

هرُ یومانِ؛ یَوْمٌ لکََ و یَوْمٌ عَلَیکَ!    العالمُِ حَیُّ وَ إنْ کانَ مَیِّتاً!  الدَّ

جَرَةُ الخانقَِۀُ شَجَرَةٌ تَنْمو فی بعَضِ العاباتِ الإستوائیَّۀِ!   شَجَرَةُ الْبَلوطِ شجَرَةٌ و قَدْ تَبْلَغُ مِنَ الْعُمرِ الَْفی سَنَۀٍ!    الشَّ

- عَیّن عبارةً لیست فیها جملۀ وَصفیۀ: 4

ب.   رأي کَلباً یَلْهَثُ مِن العَطَشِ.    الکُتُبُ النافِعۀ مفیدة للِطُلاِّ

لالِ.   مْلِ.   الکتابُ صَدیقٌ مُخلِصٌ یُبعِدُكَ عن الضَّ  رأیتُ ظبیاً یمشی بهُِدوء علی الرَّ

- عَیِّن الخطأ فی المحلّ الإعرابیّ: 5

ل مَنْ تَرْجَمَ القرآنَ إلی اللِّغۀ الیابانیۀ: مضاف إلیه «...فَلْیَعبدوا ربَّ هذا البیتِ الذّي أَطعَمَهُم مِن جَوعٍ...»:  مضاف إلیه  «توشی هیکو إیزوتسو» أَوُّ

لِ المؤمنونَ»:  خبر مقدم  زقَ لمَِن یَشاءُ...»:  مفعول  «...عَلَی االلهِ فَلْیَتَوَکَّ  «أوَلمَْ یَعلَمُوا أَنَّ االلهَ یَبْسُطُ الرَّ

» تختلف من حیث المفهوم: ِـ - عیِّن حرف «ل 6

 لیعتمد الطّلاّب علی أنفسهم فی المجالات المختلفۀ  نحنُ نتناول الرّمان لتکوین الکریات الحمراء. 

 التلمیذ الکسلان لیُنَبّه من نوم الغفلۀ.  الکذب عمل قبیح، لنتجنبه. 

-  عَیِّن العبارة التّی فیها الجمع من أنواعه الثلاثۀ: 7

 الکلماتُ الفارسیۀُ التّی دَخَلَتِ اللَّغۀ العربیَّۀ فَقَدْ تَغَیَّرتْ أصواتُها و أوزانهُم  إنُّکم مَسْؤولونَ حَتّی عَنِ البِقاع و البهائم. 

 «لقََد کانَ فی یوسُفَ و إخوتِهِ آیاتٌ للسائلینَ»   «واذْکروا نعمتَ االلهِ علیکم إذ کنتم أَعداءً فَأَلَّفَ بیَنَ قُلوبکُِم فَأصبحتُم بنِعمتِه إخواناً»  

- عَیِّن العبارة التّی یختلف فیها معنی الأفعال الناقصۀ: 8

رسِ.  ةً»   أنتَ تصیرُ قدوةً لزمیلاتکَ فی الأخلاقِ والدَّ ماء ماءً فَتُصبحُ الأَْرضُ مُخْضَرَّ  «... أنْزَلَ مِنَ السَّ

 أصبحنا متوکّلین علی االله و معتمدین علی قدرتنا.  الأمّهات کنّ منتظراتٍ لیصل أولادهنّ إلی البیت.  

نِ الخَطَأَ فی ترجمۀِ العبارة التالیۀ: عَیِّ - 9

یف أَقبح الظلم، و هذا العمل مذمومٌ! ظلم بر ضعیف، زشت ترین ظلم است و این کار ناپسند است! الظّلم علی الضَّ

و إنّ عبادتهم عبادة الأَحرار، و هی أَفْضَل العبادات! و عبادت آن ها، مثل آزادگانست که عبادت برتر شناخته می شود!

رُ ساعَۀٍ خَیْرٌ مِنْ عِبادَةِ سَبْعینَ سَنَۀً! ساعتی اندیشیدن بهتر از عبادت هفتاد سال است! تَفکُّ

النِّاس مَنْ لا یَعْتَقِدُ الأَمانۀََ و لا یَجْتَنِبُ الْخیانۀََ! بدترین مردم کسی است که پایبند به امانت نباشد و از خیانت دوري نکند! شَرُّ
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عَیِّن الخَطَأَ فی ترجمۀِ العبارة التالیۀ: - 10

أَفضلُ الناس اکثرهم عقلاً!: برترین مردم، عاقل ترین آن ها هستند!

أَحسن عبادتک عنداالله أَخْفاها!: بهترین عبادت ها نزد خداوند آن است که پوشیده تر باشد!

أَختار االله لرسالته أَصدق الرّجال لساناً!: خداوند براي رسالتش راستگوترین مردان را انتخاب کرد!

رجات أَذکاهم!: بلندمرتبه ترین بندگان در رتبه ها و درجات با ذکاوت ترین آن ها هستند! أَکثر العباد ارتفاعاً فی الدِّ

فی أَيِّ عبارةٍ ما جاء «اسم الفاعل»؟ - 11

أُریدُ أَنْ أَکْتُبَ ترجَمَۀَ النَّصِّ مُستَعیناً بالمُعْجَمِ!  باب ُ یَلْعَبونَ بالْکُرَةِ عَلَی مَلْعَبِ «آزادي» فِی طهران!  کانَ الشَّ

النُّهاةُ بالْمُنْکَرِ فی مَدْرَسَۀِ البرز «ماندگار» کثیرونَ!   . مِ دُروسِهِم فی العالمَِ البَشَريِّ إنَّ الامتحاناتِ تُساعِدُ التَّلامیذ لتَِعَلُّ

الیۀ.  ۀِ الکْلماتِ وَ المَحَلّ الإعرابی فی العْبارةِ التِّ حیحَ عَن نوعیَّ نِ الصَّ - عَیِّ 12
نیا، تَحْصُدْ فی الآْخِرَة. ما تَزْرَعْ فی الدُّ

نیا: اسم مفرد، اسم تفضیل/ مجرور بحرف جرّ الدُّ تَزْرَعْ: فعل مضارع، دوم شخص مفرد، له حرفٌ زائدٌ

الآْخِرة: اسم، مفرد مؤنث، تفضیل/ مجرور بحرف جرّ تَحْصُدْ: فعل مضارع، دوم شخص مفرد، لا یحتاجُ إلی المفعول

الیۀ.  ۀِ الکَْلماتِ وَ المَحَلّ الإعرابی فی العْبارة التِّ حیحَ عَن نوعیَّ نِ الصَّ - عَیِّ 13
رْ قَبَلَ الکْلامِ یَسْلَمْ مِنَ الخَْطَأِ غالبِاً. «مَنْ یُفَکِّ

یَسْلَمْ: مضارع، سوم شخص مفرد، لهَُ حرفٌ زائدٌ / جواب شرط رْ: فعل مضارع، سوم شخص مفرد، لهَُ حرفان زائدانِ / فعل شرط یُفَکِّ

غالبِاً: اسم فاعل، مفرد مذکر، مِن فعلٍ لیس له حرف زائد الخَطَأَ: اسم، مفرد، مذکر «جَمْعُهُ خطایا»

الیۀ.  حیحَ عَنْ نوعیِّۀ الکْلماتِ وَ المَحَلّ الإعرابی فی العْبارةِ التِّ نِ الصَّ - عَیِّ 14
مَ عِلماً، فَلَهُ أجْرُ مَن عَمِلَ بهِِ لا ینقُصُ مِن أجرِ العْامِلِ. مَن عَلَّ

مَ: فعل ماضٍ، سوم شخص مفرد، یحتاجُ إلی المفعول، له حرفان زائدان / فعل شرط عَلَّ

ِـ «مَن»، «فَله أَجرُ من عَمِلَ به»: جواب شرط أجْرُ: اسم، مفرد مذکر / مبتداي مؤخّر و مضاف ل

لا یَنْقُصُ: فعل مضارع، یحتاجُ إلی المفعول / لیس له حرف زائدٌ

العامِل: اسم، مفردمذکر، اسم فاعل / مجرور بحرف جرّ

- ما هُوَ الصّحیح عن إعراب الکلمۀ التّی اُشیرُ الیها بخط؟   15
فاع عن مُجْتَمَعِهِم الصالح» «المؤمنونَ یَسعَونَ فی الدِّ

مفعول و منصوب  مضاف الیه و مجرور  فاعل و مرفوع  صفت و مجرور 

عیّن الأصحّ و الأدقّ فی الأجوبۀ للِتّعریب :   - 16
«جوانان ما آنچه را که غرب بر آن ها عرضه می کند، نمی پذیرند!»:

ما یقبل شبابنا کلّ ما یعرض الغرب علیهم! یرفض شبابنا ما یعرضه علیهم الغرب! 

قد رفض شبابنا ما یعرضه علیهم الغرب!   شبابنا لا یقبلون ما یُعرض من جانب الغرب!  

عیّن الأصحّ و الأدقّ فی الأجوبۀ للِتّعریب:    - 17
«وقتی خبر پیروزي مسلمانان را در جنگ شنیدم، خوشحال به سوي دوستانم بازگشتم!»:

إذا سمعت خبر انتصار المسلمین فی الحرب عدتُ إلی الأصدقاء فی فرحٍ! عندما سمعت نبأ انتصار المسلمین فی الحرب رجعتُ إلی أصدقائی فرحاً!

لمّا سمعت أنّ المسلمین ینتصرون فی الحرب رجعت إلی أصدقائی فرحاً! رجعت إلی صدیقاتی فرحۀً عندما سمعت خبر انتصار المسلمین! 

عیّن الأصحّ و الأدقّ فی الأجوبۀ للتّرجمۀ :    - 18
م الشّهداء الذّین ضحّوا بأنفسهم!»:  تِ الأمّ علی ولدها أن یُکرِّ «ألحََّ

به اصرار مادر، فرزندش شهیدانی را گرامی می دارد که جان خود را فدا کردند! مادر بر فرزندش اصرار کرد تا شهیدانی که خود را فدا کردند، گرامی داشته شوند!

مادر به فرزندش اصرار کرد که شهیدانی را که جانشان را فدا کردند گرامی بدارد! مادر اصرار می کرد که فرزندش شهدایی را که جانشان را فدا کرده اند بزرگ بدارد!
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- عیّن الصحیح فی التعریب: «مردي در جنگل به دنبال حیوانات کمیاب می گشت، پس در نقطه اي ایستاد و سلاحش را بر شانه اش نهاد.» 19

 کان رجل فی الغابۀ یفتّش عن الحیوانات النادرة فتوقّف فی نقطۀ و وضع سلاحه علی کتفه. 

 کان رجل فتّش عن الحیوانات النادرة فی غابۀ فتوقّف فی نقطۀ و وضع السلاح علی کتفه. 

 رجل فی الغابۀ یفتّش عن الحیوان النادر فتوقّف فی نقطۀ و یضع السلاح علی کتفه. 

 فی الغابۀ کان الرجل یفتّش عن حیوانات نادر فوضع سلاحاً علی الکتف و توقّف فی نقطۀ. 

عیّن الأصحّ و الأدقّ فی الأجوبۀ للِتّعریب : - 20

مادر از کارهاي بیهوده ي فرزندش ناراحت شد: إنزعجت الأمّ من أعمال ولدها العبثۀ.  

و فرزند بعد از مدتی احساس پشیمانی کرد،: و بعد المدّة شعرت الولد بالنّدم، 

و نزد مادر رفت و از او معذرت خواست،: و ذهبت إلی امُّه و اعتذرت منها، 

و دستش را بوسید، در این هنگام مادرش او را نزد خود نشاند!: و قبّلت أیدیها و حینئذ أجلستها الأمّ عندها!  

عیّن الأصحّ و الأدقّ فی الأجوبۀ للتّرجمۀ :    - 21
«أخبَرنا أولادنا عن تجارب قیّمۀ زادتهم علماً!» 

ما فرزندان خود را از تجربیات ارزشمندي آگاه کردیم که باعث زیادي دانش آن ها شد! فرزندانمان ما را از تجارب ارزشمندي آگاه کردند که دانش آن ها را افزود!

ما فرزندانمان را از تجربه ي ارزشمندي آگاه کردیم که از جهت علم افزایش یافتند! فرزندانمان را از تجربه هاي ارزشمندي آگاه کردیم که بر دانش آن ها افزود!

عیّن الأصحّ و الأدقّ فی الأجوبۀ للتّرجمۀ :    - 22
« أخبرنا القرآن عن دوران الأرض من خلال کلمات وجیزةٍ !»

آیات قرآن ما را در مورد حرکت زمین از  خلال کلماتی خلاصه آگاه کرده است! قرآن از حرکت زمین به طور خلاصه به ما خبر داده است!

قرآن ما را از چرخش زمین از طریق کلماتی کوتاه آگاه کرد! آگاهی ما در مورد چرخش زمین از طریق کلمات کوتاه قرآن است!

-  عیّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للتّرجمۀ أو التّعریب أو المفهوم:   23
ذَا البَْیْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُم مِنْ خَوْفٍ»  «فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ ھَٰ

پس باید پروردگار این خانه را بپرستند همان که در گرسنگی خوراکشان داد و از بیم، ایمن شان کرد! 

پس پروردگار این خانه را می پرستند؛ زیرا در گرسنگی خوراکشان داد و از ترس در امان شان نهاد! 

تا پروردگار این خانه را که به آنان در گرسنگی شان خوراك داد و ایشان را از ترس ایمن گرداند بپرستند! 

پس پروردگار این خانه را که در آن خوراك خوردند و از گرسنگی و بیم ایمن گشتند باید بپرستند! 

عیِّن غیر المناسب للفراغ: - 24

هو... بعِلمِه!: تَفَاخَر ... وفاءَكَ بالعهد!: أثبِتْ لینَ مالکِ...!: تتأمَّ أنا.... لکََ کتاباً!: أرسَل 

- فی أيّ عبارة ما جاء فعل مزید بحرفَین؟ 25

أنت تُعَلِّمینَ أشیاءَ کثیرة فی مواجهۀ صعوبات الحیاة. الأسد و الذّئب یتفاخران بقتل الحیواناتِ. 

قالت الأمّ نحن لا نسَتسلِمُ أمام الصعوبات و نکَتسبُ رزقنا بین هذه الوحوش.  نتَعلَّمُ حسن الإستماع کما تَعلَّمنا حسن الحدیث. 

عیّن الأصحّ و الأدقّ فی الأجوبۀ للتّرجمۀ : - 26
«وجدتُ فی مکتبۀ المدرسۀ کتاباً مفیداً یبعدنی عن الضّلال کالصّدیق المخلص!» 

کتابی مفید در کتابخانه ي مدرسه یافتم که مانند دوست با اخلاص مرا از گمراهی دور می کرد!

در کتابخانه ي مدرسه کتاب مفیدي دیدم که مانند دوستی مخلص من را از گمراهی دور می کرد!

کتاب مفیدي در کتابخانه ي مدرسه مان یافتم که مثل یک دوست با اخلاص من را از گمراهی دور می کند!

کتابی مفید در کتابخانه ي مدرسه پیدا کرده ام که مرا همچون دوست با اخلاص از تاریکی دور خواهد کرد!

■■
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-  عین الصحیح فی الترجمۀ: «إنّ االله لا یفرّح القلب الذّي لا یبتهج بفرح طفلٍ ! »  : 27

بی شک خدا قلب کسی را که به خوشی کودك، شادمان نشده، شاد نخواهد کرد. خداوند دلی را شاد می کند که با خوشحالی کودکان شادمان شود!

پروردگارمان قطعاً دلی را که با شادي کودك خندان نشده است، شادمان نمی کند! خدا قلبی که با شادي کودکی شادمان نمی شود، خوشحال نمی کند!

- عیِّن الأصحّ و الأدقّ فی التّرجمۀ: «هل یستوي الذّین یعلمون و الذّین لا یعلمون» 28

آیا کسانی که آگاهند و کسانی که نمی دانند، برابر نخواهند بود؟! آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابر هستند؟!

آیا آنان که می دانند از کسانی که نمی دانند جدا می شوند؟! آیا به اندازه کسانی که می دانند، افراد ناآگاه وجود دارد؟!

- میِّز الخطأ: 29

مُستخَرَجٌ: اسم مفعول: صالحونَ: اسم فاعل ل لون: اسم فاعل مِن باب تفعُّ مُنتَظِرَة: اسم فاعل من باب افتعال، المتوکِّ

المُنصِفینَ: اسم فاعل من باب إفعال، مُغتصَبه: اسم مفعول مِن باب افتعال  مُعتَمِداتٌ: اسم فاعل من مجرّد ثلاثی، خالقِونَ: اسم فاعل من مجرّد ثلاثی

- عیِّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للتّرجمۀ:  30
دوق مَن یَنْصَحُنا فی عیوبنا و یَحفظُنا فی غَیبِنا و یُؤثِرنا علی نفسه.»: «صدیقنا الصَّ

دوست راستگو کسی است که در مورد عیب هایمان نصیحت می کند و در نبود ما از (آبروي ما) حفاظت می کند و ما را بر خود ترجیح می دهد.

دوست بسیار راستگوي ما کسی است که ما را در مورد عیبمان پند می دهد و در غیبت از ما حفاظت کند و خویش را بر ما برتر می داند.

دوست راستگو ما را در مورد عیب هایمان نصیحت می کند و ما را در نبودمان مراقبت می نماید و ما را بر خویشتن برتر می داند.

دوست راستگوي ما کسی است که ما را در مورد عیب هایمان پند می دهد و در نبود ما از ما محافظت می کند و ما را بر خودش برمی گزیند.
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